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 تشکر و قدردانی:

 

تشکر ویژه از آقای دکتر آذرمکان استاد محترم راهنما، برای 

 راهنمایی های ازشمندشان در طول تحقیق.

همچنین از آقای دکتر صدیقی استاد محترم مشاور، برای راهنمایی 

 های سودمند شان.

ز تمام اساتید محترم گروه زبان و ادبیات فارسی به خاطر آن چه در و ا

 این سال ها به من آموختند. و من آن چه دارم از آن هاست.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 چکیده

 التفات در سوره یوسفبررسی عنصر 

 ی  به وسیله

 ابراهیم بالاکوهی قشمی

 

به  م به كار گرفته شده واسلوب التفات، ازجمله موضوعات بلاغي است كه در قرآن كري    

تبع آن ، در اشعار شعراي بزرگ ايران از جمله سعدي ومولوي راه يافته است .در بلاغت قديم ، 

هم چنين  در مورد مفهوم وكاركرد فني و بلاغي التفات وشروطي كه براي آن لازم است و

هت ، لازم است  جايگاه آن در ميان مباحث بلاغي ، اختلاف فراواني ديده مي شود به همين ج

نگاهي دقيق همراه با تأمل به آن انداخته شود تا بتوان ويژگي ها وابعاد اصلي آن را ، از ميان 

علماي بلاغت ، موارد زيادي از صور التفات را در قرآن  روشن ساخت .، غبار اين اختلافات

راي آرايه التفات و يا مثال ب آوردن به جهتبرشمرده اند  اما غالبا ، اشاره آنان به اين موضوع ، 

اين اوصاف  . بابوده است  تفسير وتوجيه آيات مشكل يا آيات متشابه قرآن  درآن، استفاده از 

بيان نقش تعبيري وتأثيري آن در قالب هايي كه التفات در آن به كار  همواره ، جاي تحليل و

ه هايي كه از يكي از سورخالي احساس مي شود. -بالاخص داستان هاي قرآني  -رفته است

پارچه آن ، چهره اي ممتاز دارد،سوره يوسف جهت دارا بودن اين آرايه ونيز قالب داستاني يک

اي تازه از بيان و نو در معرفي چهره ي حاضر بر آن است تا خود دست به تلاشينامهپاياناست.

در جاي خويش بلاغت قرآن و اسرار آن زند و تبيين كند كه چگونه در اين كتاب الهي هر چيز 

روش كار در اين رساله بدين گونه  ترين راز بلاغت قرآن است. قرار دارد و اين يكي از برجسته

روند  به عنوان عاملي تعيين كننده در التفاتعنصر لغوي و كاركرد به بررسي است كه ابتدا 

،  ببه برخي جنبه هاي معنايي اين اسلو با نگاهي تحليلي سپس ، )ع(فيوسحضرت داستان 

 . شودپرداخته 

 

 گفتگو ،داستان متكلم ،مخاطب، التفات، يوسف، کلید واژه:
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 کلیات -1

 

  مقدمه -1-1
اي است زاينده و زلالي هميشه پاينده كه پيوسته طالبان حقيقت را قرآن، چشمه

كرده است؛ جويباري است جاري در برخوردار و عاشقان معرفت را در افسون خويش گرفتار 

از خروش و  هم چنان، اما انددم به دم زلال از آن برداشته، كه تشنگان هدايت بستر زمان

، پشت گرم به كران كه گاه به گاه عالماني متبحربيدريايي نداده است، تلاطم چيزي از كف 

سر برآورده  اي از آنبها بر كف، از گوشهو گوهري گران اندجسارت خود، در اعماق آن فرو رفته

-مرواريدهاي درشت هم چناناين دريا ، اما ايماند كه گوهر اعجاز را يافتهدر دادهو غريو شادي 

اقيانوسي  قرآن؛ ژرفاي خويش، نهان باقي گذاشته استشناسان جسورتر در ا براي گوهرتري ر

است از زلال وحي كه نشان از بالا دارد و هر كه ديده بدان خيره كند جز به تحير درماندن او را 

 يگرد، به رغم همهبناي است از حقيقت علم كه هر كه در آن ؛ آيينهل نيستنصيبي حاص

بر جاي ماند تا بتوان در آن  هم چنانعلمي خود نبيند، ولي آن آبگينه  در حد توانادعّاها، جز 

 صورتي ديگر ديد .

سخنورترين اميران بلاغت و بيان را در  ترين دشمنان وقرآن اعجازي است كه خيره سر

آوري را ورد با خود، شمشير هر زبانآي تصور همخويش به خموشي كشانده و در پهنهبرابر 

وردي آن آكه به همنه اين، چندان كه از وضوح اين عجز و ناتواني كند كرده  استتر از كند

 اند.اي نيز در سر نپرورانده، بلكه چنين انديشهبرنخاسته

ر سخن بلندي را در كنار اين ن ايستاده و هرفيع سخ يسان قرآن بر فراز تنها قلهبدين

 ، ناتوان ديده است.اين فراز،كوتاه، و هر تلاشي را براي رسيدن به رفيع

راه به  به عمل آمد تا از اسرار اعجاز قرآن پرده برداشته و تلاش هاي بس دور، از گذشته

ويي را وجه اعجاز از رويارباز داشته شدن اراده ديگران  وجوه اعجاز آن گشوده شود. كساني

، كساني اعجاز قرآن را در خبر دادن آن از اسرار وقايع گذشته تاريخ و نيز خبر دادن از شمردند

،كساني قرآن ع پيوسته يا خواهد پيوست دانستندچه در زمان نزول واقع شده و بعدها به وقوآن

ترين ، بزرگدر آن هاي مطرح شده ها و آرمان رزشرا در مضامين و عقايد، احكام، قوانين و ا

و  وجه اعجاز قلمداد كردندهاي علمي قرآن را برخي اسرار و شگفتيمعجزه الهي شمردند، 

، بلاغت و بياني كه اميران سخن و عرب سخنور قرآن را راز اعجاز معرفي نمودند كساني بلاغت

چنان  همرار آن بسياري از اس هم چنانگير كرد و عثت را در رويارويي با خويش زمينعصر ب

اي رسيده و نه علم نوين نقد كرانه، نه علم كهن بلاغت در اين عرصه به ناگشوده مانده است

د ادبي قرآن گر چه در اين ميان نق ؛هاي آن را ببيند و بنمايد توانسته است همه زيبايي

 قرآن ارائه كند. يهاي خيره كنندهتر از بيان و بلاغت و زيباييتر و كلي تصويري روشن



  

-انجام شده است. پايانمعرفي اسرار اعجاز قرآن  برايهايي است كه  ها همه تلاش ينا

اي تازه از بيان و بلاغت تلاشي نو در معرفي چهرهخود دست به بر آن است تا حاضر  ينامه

كند كه چگونه در اين كتاب الهي هر چيز در جاي خويش قرار زند و تبيين قرآن و اسرار آن 

 ترين راز بلاغت قرآن است. از برجستهو اين يكي دارد 

شد ،  بانتخا ،براي پايان نامه  ،كه اين موضوع بلاغي قرآني  از همان گام هاي نخستين ،

هم  وهنوز ، اما همواره اين احساس را داشته . بوددرك قابل   ناهمواري وسختي هاي اين راه

بلكه به پژوهش هاي  اين پژوهش ، دارم كه كتاب خانه ها ومراكز پژوهشي اسلامي ، نه تنها به

 ت از خداي متعال ونبه همين دليل با استعا . استديگري نيز در مورد  اسلوب التفات نياز مند 

ناهمواري ها وسختي هاي اين  و خود را براي تحمل دشواري ها اميد به توفيق وتأييد الهي ،

 آماده كرده ام.،  مسير

 ، عبارتند از:براي ادامه راه شد ، من ه باعث انگيزدلايلي كه 

اسلوب التفات ازجمله موضوعات بلاغي است كه در قرآن كريم به كار گرفته شده وبا -1

اين وجود ، تا جايي كه من اطلاع دارم ، كمتر پژوهش مستقلي در اين مورد انجام گرفته است 

از معاني و مفاهيمي كه كه هم بتواند صورت هاي مختلف آن را برشمرده و هم بتواند گوشه اي 

 در اين كتاب جاودانه ، به وسيله اين اسلوب ، بيان شده را روشن  نمايد .

در بلاغت قديم عربي ، در مورد مفهوم وكاركرد فني وبلاغي التفات وشروطي كه براي -2

آن لازم است وهم چنين جايگاه آن در ميان مباحث بلاغي ،اختلاف فراواني ديده مي شود. به 

جهت ، لازم است ، نگاهي دقيق همراه با تأمل به آن انداخته شود تا بتوان ويژگي ها  همين

 وابعاد اصلي آن را ، از ميان غبار اين اختلافات  روشن ساخت .

علماي بلاغت ، موارد زيادي از صور التفات را در قرآن برشمرده اند  اما غالبا ، اشاره -3

يا براي استفاده ازآن، براي  و براي آرايه التفات بوده است لآنان به اين موضوع ، براي آوردن مثا

تفسير وتوجيه آيات مشكل يا آيات متشابه قرآن . بااين اوصاف همواره ، جاي تحليل وبيان 

نقش تعبيري وتأثيري آن در قالب هايي كه التفات در آن به كار رفته است ، خالي احساس مي 

  شود.

 

 هدف تحقیق: 1-2

 
 ، داراي اهداف زير است :اين رساله 

وگو و جايگاه و گو ها وتعيين متكلم و مخاطب هر گفتبررسي روند گفت -1

 خداوند به عنوان فرستنده كلام

 قرآني سورهبررسي التفات در اين  -2

 و گو ها تأثير اين آرايه در بار معنايي گفت -3



  

 

 

 

 اهمیت تحقیق 1-3

 قرآن كريم به كار گرفته شده واسلوب التفات، ازجمله موضوعات بلاغي است كه در     

  به تبع آن ، در اشعار شعراي بزرگ ايران از جمله سعدي ومولوي راه يافته است .

با اين وجود، تا جايي كه از جستجوي موجودي كتابخانه ملي و مراكز مدارك ايران بر  

گوناگون  هايآيد، كمتر پژوهش مستقلي در اين زمينه انجام شده است كه هم بتواند صورتمي

اي از معاني و مفاهيمي كه در اين كتاب جاودانه، به وسيله آن را برشمرده و هم بتواند گوشه

در اين پژوهش برآنيم تا هر دو جنبه نقل وقايع را كه  اين اسلوب، بيان شده را روشن  كند.

كه ازحيث هنر داستان پردازي و به  -عليه السلام  -پيشتر گفته شد ، در سوره يوسف 

 .كارگيري آرايه هاي ادبي به ويژه آرايه التفات بي نظير است ، مورد واكاوي قرار دهيم

در بلاغت قديم ، در مورد مفهوم و كاركرد فني وبلاغي التفات وشروطي كه براي آن لازم 

رو، لازم شود. ازايناست وهم چنين جايگاه آن در ميان مباحث بلاغي، اختلاف فراواني ديده مي

ابعاد اصلي آن را،  ها ونگاهي ژرف ودرنگي انديشمندانه در آن نگريست تا بتوان ويژگياست، با 

علماي بلاغت، موارد زيادي از صور التفات را در قرآن  از ميان غبار اين اختلافات روشن كرد.

 اند اما بيشتر، اشاره آنها به اين موضوع، محدود به آوردن مثال براي آرايه التفات بودهبرشمرده

است  و يا استفاده از آن، براي تفسير وتوجيه آيات مشكل يا آيات متشابه قرآن. با اين اوصاف، 

هايي كه التفات در آن به كار همواره ، جاي تحليل وبيان نقش تعبيري وتأثيري آن در قالب

 شود.رفته است، خالي احساس مي

همراه اصطلاح التفات به كار در نقد و بلاغت قديم ، تعدادي از اصطلاحات وجود دارد كه 

شود و همه اين اصطلاحات، براي بيان موضوع دگرگوني در سبک وكلام به كار گرفته برده مي

و « شجاعت عربي»، «تلون»، «انصراف»، «عدول»، «صرف»شود. از جمله اين اصطلاحات مي

ها ي آن و زمينهدربارههاي گوناگون غيره... هستند كه اين پژوهش بر آن است، التفات وديدگاه

و كاركرد آن را روشن كرده و كاربرد اين آرايه و نقش آن را در سوره يوسف كه ازحيث دارا 

 اي دارد، بررسي كند.بودن اين آرايه، جايگاه ويژه

اما دو دليل باعث شد از ميان آن همه اصطلاحاتي كه در بالا، براي دگرگوني در سبک 

انتخاب شود. دليل اول اين كه، اصطلاح التفات،  ،، اصطلاح التفات شودوكلام به كار گرفته مي

در ميان همه اصطلاحاتي ياد شده، كاربرد بيشتري دارد و دليل دوم انتخاب، اين است كه 

التفات در علم بلاغت، يک موضوع مستقل دارد. اما ساير اصطلاحات، مبحث مستقلي را به خود 

 اند. اختصاص نداده
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تا جايي كه نگارنده ، اطلاع دارد و درجست و جوي موجودي كتابخانه ملي و مراكز 

مدارك ملي ايران ، نشان مي دهد ، تاكنون بررسي و پژوهشي مستقل ، كه دقيقاً به اين 

موضوع بپردازد ، انجام نشده است  اما تحقيقاتي كه به نوعي با بخش يا بخش هايي از رساله 

 د به شرح زير است: حاضر ، در پيوند باش

 111-128(. درسايه آفتاب. تهران: نشر سخن صص1381پورنامداريان، تقي . )

فصل دوم اين كتاب به زمينه هاي ساخت شكني و تحول در غزل مولوي مي پرازد و به 

مناسبت ، زمينه هاي آن را در قرآن ، جست و جو مي كند . به همين مناسبت ، از ساخت 

شاره اي دارد و گفت  و گوي با واسطه ، و تاثير آن را در پيام و پيام شكني متن در قرآن ا

اين كتاب ، آخرين آيات سوره مريم  116رساني  مطرح كرده است . به عنوان نمونه ، درصفحه 

آيه ابتدايي سوره مباركه طه را نقل كرده و تغيير متكلم و مخاطب ) التفات ( را در اين  53و 

. اما نكته قابل ذكر اين كه ، به تغييرات معنايي حاصله ، اشاره اي آيات بررسي كرده است 

 نشده است . 

( . ترجمه تفسير 1363طباطبايي ، سيد محمد حسين . محمد باقر موسوي  همداني . ) 

  11. جلد  128الميزان . تهران : نشر   بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي . چاپ 

يوسف ، در ذيل آيه دوم اين سوره ، ضمن اشاره به  استاد طباطبايي در تفسير سوره

مفهوم آيه ، از تغيير مخاطب در جمله پاياني آيه ، ) لعلكم تعقلون ( ، خبر مي دهد و يادآور مي 

شود كه در ابتداي آيه ، مخاطب، پيامبر و درجمله پاياني ، مخاطب ، همه انسان ها هستند . اما 

ت تا از اين منظر ، به سوره نگاه كند . بلكه به شكل گذرا شيوه استاد ، بحث بلاغي خاصي نيس

 و موردي ، به اين آرايه اشاره كرده است.

( . التفات در قرآن . سيد رضا سليمان زاده نجفي . پايان نامه ارشد 1385فلاحي ، داوود )

 ، دانشگاه اصفهان 
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براي انجام آن مراحل زير پيموده شده اي است و  روش پژوهش در اين رساله، كتابخانه

 است:



  

مطالعه و يادداشت برداري از منابعي كه در پيوند با موضوع رساله نگاشته شده است. اين 

اند.  پرداختهو صناعات ادبي بلاغت : نخست منابعي كه به  شود منابع به دو دسته تقسيم مي

ي  پس از مطالعه آن دسته از متون تفسيري كه تفسير بلاغي از آيات قرآن ارائه كرده اند. دوم، 

، به بررسي  هايي كه به طور مستقيم با موضوع در ارتباط بوده ، مقالات و پايان نامه ها كتاب

، توانسته راه گشاي تكميل هرچه بهتر و رفع نواقص كار شود ي آنها مي تر كه مطالعه منابع فرعي

انجام گرفت و التفات ، كار برروي هر كدام از آيات سوره ي بعد  پرداخته شده است. در مرحله

هاي مورد وفاق آنها  و تمامي اصول و انديشه دسته بندي شد   شده و شخصات مموجود درآي

با كمک منابع تفسيري گوشه اي از تأثير اين عنصر بلاغي در ي آخر،  استخراج شد. در مرحله

 يان شد.آيات ب

دراينجا ذكر يک نكته لازم مي نمايد كه در ترجمه آيات به كاررفته در رساله ، از تفسير  

نور دكتر مصطفي خرم دل استفاده شده است . معاني ابيات عربي از خود نگارنده است كه با 

قلت بضاعت ، تا حد ممكن ابيات را ترجمه كرده ام ومسئوليت هرگونه اشتباه متوجه اين جانب 

 است .
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 و تاریخ علم بلاغت و اعجاز قرآن

 بررسی سوره یوسف وشخصیت های آن
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ها مطرح شده اي در برابر همه نسلعجاز قرآن اين است كه چنين مسئلههاي ااز جلوه 

تا ابد خواهد ماند  اند و اين مسئلهديگري با آن رويارو شدهكي پس از هاي بشري ياست و نسل

 كندمند ميش بهرهتاريخ، پيوسته همگان را از زلال خوي ياي گسترده در پهنهو چونان چشمه

آنجا كه ها، اش نزديک شده به دور دسته هر گاه نسلي گمان كند به كرانهو مانند افقي است ك

 اي توان همه پژوهندگان را در راهگسترد و به سان قلهاست، مياي فراتر از نگاه هر بيننده

 رساند.رسيدن به فراز خويش به پايان مي

 اعجاز قران در يگوناگون دربارههاي ههايي از اقوال و نظريدر قرن سوم هجري خيزاب

هاي اسلامي و نظرياتي كه در كشاكش نزاع فرقهاقوال  درياي جهان اسلام در تلاطم بود.

 خود در اين يها به اثبات نظريهو انديشمندان هر يک از اين فرقه وضعيت حادي به خود گرفت

 .مسئله و به دفاع از آن پرداختند

بلكه  گرفت؛مستقل مورد بحث و بررسي قرار نمياعجاز به عنوان يک مسئله ، در آغاز 

ي مباحث تفسيري لار لا بهشد. گاه نيز مفسران دهمراه با ديگر مسائل مورد منازعه، بررسي مي

مورد بحث قرار ، مستقل مطلب به عنوان اعجاز قرآن ت كه پرداختند. اما زماني نگذشمي آنبه 

 :براي نمونهدر اين باره تاليف شد.  و ومفصلي گرفت و كتب مستقل

«  نظم القران »عجاز پديدار گشت كه غالباً نام ا ي، كتبي درباره در قرن سوم هجري    

كه البته به دست ما  بودهين عنوان همكتابي با داراي  هـ .ق(255)فتبر خود داشت. جاحظ  را 

. در اواخر  بدان اشاره كرده است«  جـالحج »ديگرش با عنوانولي خود او در كتاب  استنرسيده

» . اين كتاب تاليف  نوشته شد«  اعجاز القرآن في نظمه و تاليفه »عنوان  ابي با ـ، كتومـقرن س

شيخ بعدها است كه  «هـ .ق(316)فتدبن زيد واسطي معتزليــدالله محمــابو عب

) بنت  و شرح صغير.« المعتضد  » موسوم به  : شرح كبيرآن نوشتهلقاهرجرجاني دو شرح برعبدا

 (4: 6731،شاطي

، ن زمينه انجام گرفت و انديشمنداناي در ايي گستردهتلاش هادر قرن چهارم نيز 

را بر آن نهادند و اين نام، « اعجاز القران»كردند و نام هاي خود را عرضه آخرين دست آورد

 انديشمندان در اين قرن شد. بيشترهاي عنوان رساله

 اعجاز قرآن است. يآثار ذيل از مشهورترين تاليفات اين انديشمندان در زمينه

  هـ .ق( 384)فت ، از ابوالحسن علي بن عيسي رمانيجاز القرآنالنكت في اع -



  

 هـ .ق(388)فتبيان اعجاز القرآن، از ابو سليمان حمد به محمد خطابي -

 هـ .ق(314)فت  ، از ابوبكر باقلانياعجاز القرآن -

كتاب المغني في ابواب التوحيد و العدل، از قاضي « اعجازالقران»بخش  -

 هـ .ق(315)فت ابولحسن عبدالجبار معتزلي

. او قد بر افراشتندهـ .ق( 411)فتانيلقاهر جرجدر قرن پنجم دانشمنداني مانند عبد ا

كامل اسرار زبان  اي بر فهم اعجاز از طريق دركرا به عنوان مقدمه« دلايل الاعجاز»كتاب خود 

ها و ا به كار گرفت تا به بررسي اسلوب. او در اين كتاب تمامي تلاش خود رعربي تاليف كرد

كند، ما را به اعجاز قرآن راهنمايي مي، از اين نظر كه رها و نحو و نكات بلاغي اين زبانساختا

نيز وارد ميدان شد و به نقد هـ .ق( 456)فتهمين قرن، ابن حزم ظاهري  بپردازد. در

 پرداخت.، گذشتگاني كه در مورد اعجاز قرآن سخن گفته بودند 

جاز و كشاكش ديني كه ميان متكلمان و مفسران درباره اع يقرن ششم فرا رسيد با همه

 يوارد صحنه شد و همه هـ .ق( 525)فت . در اين ميان ابن رشد فيلسوفدرجريان بودنبوت 

 محكوم كرد. ،به اسلام رسانده بود زيانديني را كه بيشترين  هايدشمنيآن 

را « نهاية الايجاز في دراية الاعجاز»كتاب  هـ .ق( 616)فت قرن هفتم امام فخر رازي

هاي هو گفت درك كند، را از نگاه ديگران پوشيده مانده اين كتاب آنچه ، بدان اميد كه درنگاشت

بديع »نيز كتاب هـ .ق( 654)فتمصري  عابن ابي الاصب ،ديگران را بپيرايد. در همين قرن

  نوشت.را « القرآن

گام به  هـ .ق( 142)فت يي بن حمزه علويامام يح ،يعني قرن هشتم ،يک قرن بعد

كه در بردارنده اسرار بلاغت و حقايق اعجاز « الطراز»خود را موسوم به نهد و كتاب ميدان مي

ابن » با عنوانوردهاي قرن هشتم از كتابي آتدس ميانكه در  گفتني است» . نگاردمياست 

از آن جز نامي چيز ديگري باقي اعجاز قرآن است كه البته  ياند كه در زمينهياد كرده« سراقه

  (67: 6731،شاطي) بنت  «مانده است.ن

ره اعجاز گفته شده است گرد متاخران همت خود را بدان معطوف داشتند كه آنچه دربا

الاتقان في  »در جلد دوم كتاب خود  هـ .ق( 211)فتدين سيوطي الچنان كه جلال. آورند

همت گماشت. به اين كار « فصلي در وجوه اعجاز »اي با عنوان در فصل ويژه«  القران علوم

ه اعجاز در تحقيق وجو»فصل مستقلي به « لذكر الحكيما»محمد عبده نيز در تفسير شيخ 

اختصاص داد پس از او سيد مصطفي صادق الرافعي وارد اين صحنه شد. « نهايت اختصار و ايجاز

پرداخت. وي نخست آن را به عنوان يک مبحث در  –اعجاز قران  –رافعي به اين موضوع مهم 

ستقل در آورد و سپس اين مبحث را به صورت كتابي م كردبررسي  «ربتاريخ آداب الع»كتاب 

 كرد. منتشر « عجاز القرآنا»و آن را با عنوان 

-ي كشاكشاعجاز را بر گردونهيمسئله مذهبي و فكري، در گذشته هايهر چند دشمني

از  »همان گونه كه پيشتر گفته شد :   اام ؛ هاي مذهبي و مجادلات كلامي قرار داده است

 ها مطرح شده است واي در برابر همه نسلعجاز قرآن اين است كه چنين مسئلههاي اجلوه



  

خواهد ماند و چونان باقي تا ابد اند و اين كي پس از ديگري با آن رويارو شدههاي بشري ينسل

سازد و مانند مند ميوسته همگان را از زلال خويش بهرهاي گسترده در پهنه تاريخ، پيچشمه

از  ها، آنجا كه فراتراش نزديک شده به دور دسته هر گاه نسلي گمان كند به كرانهافقي است ك

رسيدن به  اي توان همه پژوهندگان را در راهسترد و به سان قلهگاي است، مينگاه هر بيننده

 «رساند.فراز خويش به پايان مي

 

 

 

  :معجزه  معناشناسی-2-2
 
 :1315بندرريگي، )« قسمت عقب هر چيز   معناي  به« عجز»  اعجاز در لغت، از ريشة» 

 فرمايد: خداوند مي  كه  است؛ چنان  معنا آمده  همين  نيز به  (، و در قرآن1181

 عرٍِ.منُقَ  نَخلٍ  عجَازُ أَ  كَأَنهَمُ  الناَسَ  عُ تَنزِ   مسُتَمِر  نَحسٍ  يَوم  فيِ  صَرصَراً  رِيحاً  اًِنَا أَرسَلناَ عَلَيهِم

ما تندباد وحشتناك و سردي را در يک روز شومي كه ) هفت شب و هشت روز ( ادامه 

 كه اي گونهه ب ، داشت برمي زمين از را مردمان كه باديداشت ، بر آنان وزان و روان كرديم . 

 (21و  12(: 54)قمر ) . باشند شده كنده جا از كه هستند خرمائي درختان هاي تنه گوئي

  به  معناي  اعجاز به ه يكار رفته، واژ  به  برابر قدرت در  عجز، ضعف  در معناي  جهت بدين  

 است.  مقابل  در طرف  و ايجاد درماندگي  عجز درآوردن

 :نويسدمي  معجزه  در تعريف دكتر محمد كريم كواز

به  امري است خارق العاده كه به خير و صلاح فرا مي خواند وبا ادعاي پيامبري  معجزه»

قصد اظهار صداقت مدعي ازجانب خدا مقرون است يا امري است خارق العاده ، مقرون به 

 .(11: 1386،) كواز .«تحدي و بدون معارضه

طبيعت، در   ماوراي  نيروي  بر تصرف  كه  است  عادت  خارق  امري اما بايد توجه داشت كه

كند   را باطل  عقلي  ضروريات  باشد كه  امري  كه  آن  دارد، نه  دلالت  ي ماد  و جهان  طبيعت  عالم

 -2حسي كه مربوط به امت هاي گذشته بود  -1لذا دكتر كواز معجزات را دو دسته مي داند 

« ) معجزه امت عرب به خاطر هوش ودركشان ، عقلي بوده است.» ادامه مي دهد سپس عقلي . 

  .(18: 1386كواز،

، زير  در اعجاز، شرايط  امر تأكيد كرد كه  بر اين  توان مي ياد شده  تعاريف  به  با توجه

 دارد:  ضرورت

 است.  طلبي ومبارزه  ي با تحد  همراه  . معجزه1

سبب،   ناتوانند؛ بدين  آن  خداوند، از انجام  كمک  بدون  ديگران  كه  است  كاري  . معجزه2

و   غريبه  از علوم  و... كه  تيزم و مانيه  نوتيزمسحر و جادو و هيپ  برخلاف  ؛نيست  و تعلم  تعليم  قابل

 هستند.  اكتسابي



  

از   بشر گرچه  كه  شود؛ بنابراين، اموري  انجام  رسالت  عي مدي وسيله  بايد به   . معجزه3

  آيد؛ چون نمي  حساب  به  كسي  و ...، معجزة  خورشيد، ماه  است، مانند حركت  ها ناتوان آن  انجام

 واسطه، كار خداوند است.  نها بدو آن

  اكنون  هم  كه  قرآن  دربارة  معجزه  اصطلاح  كه نبايد ناديده گرفته شودنيز   نكته  اين

را همانند ديگر   اصطلاح  و ايناست   نشده  اشارهه آن ب  قرآن  است، در آيات  و متعارف  مرسوم

اند و قرآن، از  كرده  بعد رايج  به  سوم  از قرن  و مفسران  و تفسيري، متكلمان  كلامي  اصطلاحات

 مانند:  است  ... ياد كردهو« آيه» و «   بينه »  هاي ز با عبارتاعجا

 الأُولَي.  الصحُُفِ  ماَ فيِ  بَيٍنةٌَ  تَأتهِمِ  لمَ  أَوَ  رَبهٍِ  منِ  يَأتِيناَ باَِيةٍَ  لاَ وَقاَلُوا لوَ

 پروردگارش سوي از اي معجزه(  )ص(محمدّ)  چرا:  گويند مي(  مكهّ ومشركين كافران) 

 و زمين از ساري چشمه برجوشاندن:  قبيل از ؟  كنيم مي پيشنهاد خود ما كه)  آورد نمي ما براي

 كتابهاي(  در كه نام قرآن بزرگِ)  معجزه آيا( .  غيره و انگور و خرما درختان از باغي داشتن

  )طه ؟  است نيامده ايشان پيش به ،(  است مذكور زَبور و انجيل و تورات آسماني)  پيشين

(21 :)133.) 

ي حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَ أَقوُلَ عَلىَ اللّهِ إلِاَ الْحَقَ قدَْ جِئْتُكُم بِبيَِنَةٍ مِن رَبكُِمْ فَأَرسِْلْ مَعِيَ بنَِ

 الصاَدِقِينَ.  مِنَ  كُنتَ  انًِ بهِاَ  فَأتِ  باَِيَةٍ  جِئتَ  كُنتَ  اًِن  قاَلَ   إسِْراَئِيلَ

 براي بزرگي معجزه پروردگارتان سوي از من.  نگويم حق جز خدا زبان از كه است سزاوار

 زنجير از)  را اسرائيل بني پس(  نمايد مي دلالت من رسالت حقاّنيّت بر روشني به كه)  دارم شما

 تو سرزمين از تا)  بفرست من همراه(  و واگذار من به را آنان و ساز آزاد خود بردگي و اسارت

 فرعون(  شوند مشغول يگانه خداي پرستش به آنجا در و روند ديگري سرزمين به و بكوچند

)  راستگوياني زمره از اگر ، بنماي را آن ، داري خود با سترگي دليل و بزرگ معجزه اگر:  گفت

 (.116و  115(: 1)  )اعراف ( . داني مي خدا پيغمبر را خويشتن و

 عصرها  یههم  یهقرآن، معجز-2-3

  كاسته  آن، چيزي  در خور عصر خود باشد تا از تأثيرگذاري  است  هر عصري، لازم  معجزة

او از  يهسرآمد بودند، معجز  او در جادوگري  قوم  كه  موسي  حضرترو در روزگار از ايننشود؛ 

-هداشت، معجز  توجهي  قابل  ، پيشرفتطب  عيسي، علم  در عصر حضرت  سحر بود و چون  جنس

  فرهنگ  پيامبر اسلام نيز چون  بعثت  بود. در زمان  مردگان  زنده كردن و  بيماران  او شفايي 

  برتري  بود كه  زباني  پيامبر اسلام متني يهقرار داشت، معجز  در اوج  و سخنوري  شعر و شاعري

نيز بود،   پيامبر اسلام، خاتم  چون  روزگار نبود؛ بلكه  آن  براي  تنهاكرد و  مي  او را ثابت  پيامبري

، رواز اينمند؛ مند و مكانزمان  ، نهروزگاران باشد  يههم  و براي  بايد جاويدان او مي يهمعجز

 شد.  ها متناسب دوران  و همة  زمان  او با آن يهمعجز

  همة  و تربيت  هدايت  ها و كتاب دوران  يهمه  عصر خود، كتاب  به  بر عنايت  قرآن، افزون

 فرمايد: مي  اشاره  نكته  اين  به  و خداوند متعال  ها است انسان

 للِمسُلمِِينَ.  ي وَبشُرَ  وَرحَمةًَ  هُديً وَ  شَيءٍ  لِكلٍُ  تِبياَناً  الكِتاَبَ  وَنَزَلناَ عَليََ



  

 ايشان پيغمبر دنيا در كه)  گماريم مي آنان بر خودشان از گواهي ملّتي هر ميان در روزي

 بعدها كه اين يا و هستند جهان در اينک هم كه)  اينان بر! (  محمدّ اي)  را تو و ،(  است بوده

 دوري و قرآن به مسلمانان عملكرد درباره تو از و)   ، گيريم مي گواه(  آيند مي وجود به

)  كتاب اين ما و(  دارد بر در جامعي و كامل برنامه كه قرآني.  پرسيم مي آن از گزيدنشان

 هدايت وسيله و(  مردم نياز مورد دين امور)  چيز همه بيانگر كه ايم كرده نازل تو بر را(  آسماني

 (82(: 16)  لح)ن .  است(  يزدان جاويدان نعمت به) مسلمانان رسان مژده و رحمت مايه و

 فرمايد: مي  باره  نيز در اين  طباطبايي  مه  علا

  از طوايف  اي يا طايفه  عرب  مانند امت  از امم  امتي  خود، به  مجيد در مطالب  قرآن»

  اي گويد ... و با هر طايفه مي  نيز سخن  از اسلام  خارج  با طوايف  ندارد؛ بلكه  اختصاصي  مسلمانان

 .«ندك مي  خود دعوت  حقة  معارف  سوي  را به  پرداخته، آنان  احتجاج  به  طوايف  از اين

 (.21: 1312)طباطبايي، 
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  قرآن  متن  اعجاز پيامبر اسلام، به  ترين مهم  كه  نيست  مسلمان، اختلافي  دانشمندان ميان

  وحي و هم  هم  كه  كرد؛ در حالي  را بر پيامبر نازل  متن و خداوند، قرآن  بيرون  گردد و نه باز مي

در   اعجاز قرآن  جهت  كه  است  ها وجود داشته آن  بين  همواره  پرسش  است؛ اما اين  وحي  دليل

  به  هم  آيات  مانند كرده. از متن را بي  آن  وجود دارد كه  در قرآن  هاييويژگي  چيست و چه

  آن  ي و تحد  اعجاز قرآن  به  كه  آيات  يهمهرا يافت؛ زيرا در   پرسش  اين  پاسخ  توان نمي  درستي

را   مانند آن  به  قرآن، آوردن  ي ددر تح  و فقط  نكرده  خاصي  بر جهت  است، اشارة  پرداخته

آرا   اعجاز قرآن، دچار معركه  چگونگي  دربارة  پژوه  قرآن  جهت، دانشمندان  و بدين   است  خواسته

)بنت .شده استذكرزيادي   هواعجاز قرآن، وج  براي    جا كه  اند تا آن شده  نظر فراوان  و تفاوت

 (21-83:صص 1316شاطي ،

طور   شد، فراوانند؛ اما به  اشاره  كه  مسلمان، چنان  ن، از نظر دانشمنداناعجاز قرآ  وجوه

  :كرد  تقسيم  دو گروه  ها را به آن  توان مي  كلي

از   آگاهي  براي  شود كه مي  مربوط  و ظاهر قرآن  ساختار الفاظ  به  كه  وجوهي   -1

 .  است  را دريافته  آن  بيخو  به  جاهلي  دارد و عرب  ضرورت  عربي  بر زبان  تسلط  آن

  ها براي از آن  شود و آگاهي مي  مربوط  قرآن  محتوا و مفاهيم  به  كه  وجوهي   -2

   نيز مقدور است  عربي  ادبي  زبان  با ظرايف  ناآشنايان

  قرآن  و آهنگ  اعجاز بياني، اعجاز در صوت  به  دارد كه  نيز اقسامي  دو گروه  از آن  هر يک

 خواهد شد.  بلند آن، اشاره  در معارفو اعجاز 
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مشهورتر و   پژوهان، از همه قرآن  بين  از قبل  كه و آن  اعجاز قرآن  وجوه  وجه، بين  نخستين

  است كه  آن  بياني  هاي و شگفتي  با فصاحت  همراه  قرآن  و نزول  تر بوده، اعجاز بياني مهم

  آن  خوبي  به  جاهلي  و عرب  بوده  عصر نزول  متعارف  كه دارد. همان  قرآن  نزول  سابقة  به  اي سابقه

نيز   يگراند  عرب، براي  و بليغان  بر فصيحان  افزون  وجه  و اين  شده  معترف  و بر آن  را دريافته

در   تفصيلي  با علمو   زوايا  را از همة  آن  زيرا، گر چه اعجاز بياني است شده  واقع  مورد قبول

و   قرآن  لفظي  هاي بلاغت، در مورد زيبايي  برجستة  استادان  از داوري  آگاهي  اند، هنگام نيافته

  قرآن  ادب، عظمت  و با كمال  فرود آورده  نيز سر تسليم  ها در برابر آن، آنان آن  و فروتني  خضوع

 اند. ستوده  را از نظر ادبي

  مربوط  و ظاهر قرآن  الفاظ  ، به  است  اسلامي  وران انديشه  مورد توافق  كه  قرآن  اعجاز بياني

با   زيبا و شاداب  مانند خود، با ظاهري بي  فكر و تشريع يهبر گستر  ؛ زيرا قرآن، افزون شود مي

و سرور   نشاط  خود را سرمست  مخاطب  كه  است  هايي ربايياز دل  سرشارگفته، و   سخن  انسان

از   و بيدارگر و برخاسته  بخش، دلنشين و آرام  دهنده ربا، بشارتو دل  قرآن، آراسته  كند. متن مي

غير او   ساخته، و او را از هر چه  خود را مسخر خويش  خوانندة  كه  است  و احساساتي  عواطف

  زبان  و هندسة  اتاز كلم  نثر و برخاسته  شعر بود و نه  قرآن، نه  آسماني  دارد. متن است، بازمي

مانند  بي  عرب، ظهوري  و بلاغت  فصاحت  كه  در دوراني  هم  همتا و آن و بي  بديل عربي اما بي

  شد؛ در دوراني  همگان  شگفتي  سبب  بود، قرآن  و سخنوري  فصاحت  اوج  كه  حال  و در آن  داشت

اشعار مورد   آن  هم چنانتاكنون،   پس  بود و از آن  شعر و نثر عرب، در قلمرو رشد و تعالي  كه

مغيره،   وليد بن  چون  بزرگاني  كرد و اعتراف  را نمايان  خويش  برتري  شود، قرآن مي  واقع  تمسک

 گفت:  كه  داشت  را در پي  عرب  سراي امير سخن

به خدا سوگند سخن او شيريني دارد و اصل وريشه آن زياد و فراوان است و شاخه » 

جادوگري آن را آورده دارد . نزديک ترين سخن درباره آن ، اين است كه بگوييم  هاي بسيار

 1386كواز،« ) است كه ميان زن ومرد ، ميان برادران وميان انسان با قبيله اش جدايي افكند. 

:123) 

  حروف  قرآن، سازگاري  يويژه  قرآن، اسلوب  واژگان  چينش  به  قرآن  اعجاز بياني  در تبيين

 است:  زير  شرح  به  شود كه مي  قرآن، تغيير خطاب، اشاره  معانيو 
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